
  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي عرفاني در اشعار بيدل دهلوي نمود آموزه

  
محمد حجت

1 
  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان

  

  7/9/90  :رشيخ پذيتار  18/3/90  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

عرفاني، در ديوان شاعر  هاي در اين مقاله، تلاش شده است تا برخي آموزه

براي نيل به اين . سبك هندي ـ بيدل دهلوي ـ مورد بررسي قرار گيرد  برجسته

گاه هدف، ابياتي از ديوان شاعر،كه به اين تعاليم متحلّي است، استخراج و آن

ترديد انجام چنين پژوهشي،  بي. به تحليل و توضيح هر يك مبادرت شده است

يدل دهلوي به دهد كه در دواوين شاعران سبك هندي به طور اعم و ب نشان مي

طور اخص، علاوه بر مواردي كه تاكنون، بيشتر مورد بررسي محققّان قرار 

مسائل مهم ....) بندي، تمثيلات فشرده و  نظير تصويرآفريني،خيال( گرفته است

                                                 
1 . Email: mohammed_1457@yahoo.com 
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خاطر . ست ديگري نيز وجود دارد، كه پژوهش پيش رو، در صدد بررسي آنها

 در اشعار بسياري از شاعران هاي مورد نظر، ممكن است شود، آموزه نشان مي

يافت شوند؛ اما آنچه نگارنده را بر آن داشت تا به طرح چنين موضوعي در شعر 

بيدل مبادرت نمايند، نشان دادن اين امر است كه ديوان بيدل در نهايت ظرافت 

علاوه بر آن، در تحقيق پيش رو تلاش . هاي بلند عرفاني است سرشار از آموزه

 ها، به اثبات برسد؛آموزه  شاعر بر آن آموزه  و توجه ويژهشود، تا تسلطّ مي

هايي كه علاوه بر آراستگي ادبي، سبب تقويت و استحكام اشعاري شده كه 

گيري از قرآن كريم و استناد به تعاليم ارزشمند عرفاني، غرض  شاعر با بهره

اختن بدين مناسبت، پرد. هايش به انجام رسانده است خود را در تأييد ديدگاه

 .به چنين مفاهيمي از اولويت والايي برخوردار است

  

هاي عرفاني، تعاليم اسلامي، بيدل  قرآن كريم، آموزه :كليد واژگان

   دهلوي، سبك هندي

  

  دمهمقّ
. گو بوده است هاي اسلامي و تعاليم عرفاني، از دير باز مورد توجه شاعران پارسي  آموزه

لاي  گفته را، يا به صورت مستقل و يا در لابه ون پيشبسياري از آنها در اشعار خود، مضم
  . اند مطالب اصلي، مورد بحث قرار داده

گر بود؛ اما سبك عراقي جايگاهي ويژه،  اين امر در اشعار شاعران سبك خراساني جلوه
توان  اي را در آن دوره مي كمتر سراينده. هاي اسلامي از سوي شاعران شد براي ابراز آموزه

  .  در كلام خود به اين تعاليم اشاره نكرده باشديافت كه
هايي از تعاليم گهربار  شوند كه اشعار آنها، سرشار از آموزه در اين ميان، شاعراني يافت مي

اميد، بصيرت، تجريد، حسن خلق، حيرت، ذكر، رضا، طلب، عشق، فقر و فنا، .اسلامي است
ند كه در تعاليم اسلامي و مباني آي هايي به حساب مي همگي در شمار آموزه... وصال و

  .اند عرفاني، همواره مورد توجه قرار داشته
و بسياري از شاعران سبك عراقي، ترويج تعاليم ... سنايي، عطار، مولوي، سعدي، حافظ
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  .اند اسلامي و توصيه به اجراي آنها را، سرآمد ساير مطالب خود قرار داده
توان دريافت كه اشعار  به روشني مي. دارد رنگ و بويي ديگر ،سبك هنديدر اين ميان

بديل  نظير و مضامين بي شاعران عهد صفوي، بيش از هر امر ديگري، به دارا بودن تصاوير بي
از ويژگي هاي شعر در اين عهد استفاده شاعران است از تشبيه و مجاز و « معروف هستند، 

رر تازه مجاز بود، خواه مفرد، خواه هر نوع تشبيه و استعار نامك... استعاره به حداكثر امكان 
از طرفي، سبك هندي ) 559 :1371صفا، ( » مركب، محسوس يا معقول و خيالي و وهمي 

با توجه به اوضاع سياسي و اجتماعي آن روزگار، نوعي ادبيات اعتراضي و ادب مهاجرت را در 
صائب «  افرادي چون اشعار بيدل دهلوي نيز از اين قاعده مستثني نبود،. خود پرورانده است

و بيدل كه قدرتي شگفت انگيز در تخيل و ايجاد تصوير هاي ذهني شگرف داشتند و با قدرت 
  )16:1389حجت،(» . آوردند بيان بالا، آن تصاوير را در قالب شعر به نمايش در مي

اين پژوهش، در صدد است تا مبحث آموزه هاي عرفاني را، در ديوان يكي از 
بدين مناسبت، نگارنده . ـ دنبال كندبيدل دهلوي اعران سبك هندي ـ ترين ش برجسته

ها و تعاليم بلند عرفاني آراسته است، استخراج  ابياتي از ديوان شاعر مورد اشاره را كه به آموزه
دهد، سپس بسامد هر  و هر يك را در موضوعاتي جداگانه دسته بندي و مورد تحليل قرار مي

مقصود از بسامد، فراواني ابياتي از ديوان است كه در . نمايد ارائه ميها را  نيز  يك از آموزه
آنها، اصطلاح مورد نظر نگارنده به كار رفته است و مقايسه تعداد اين ابيات، با همه اشعار 
موجود در ديوان بيدل، توجه به اين نكته ضرورت دارد كه نويسنده، در يك نگاه قراردادي، 

فته در ديوان را، در صورتي كه كمتر از پنجاه بيت بود، با بسامد تعداد اصطلاحات به كار ر
پايين، از پنجاه تا صد بيت را بسامد متوسط، صد تا دويست بيت را بسامد بالا و از دويست 

به عنوان نمونه، اصطلاح عشق كه در . بيت بيشتر را بسامد بسيار بالا در نظر گرفته است
. خود اختصاص داده، از بسامد بسيار بالايي برخوردار استديوان بيدل، ابيات زيادي را به 

خاطر نشان مي نمايد، اهتمام بر استخراج ابياتي است كه اصطلاح موجود در آنها، داراي 
مضامين عرفاني اسلامي باشد؛ وگرنه، ممكن است يك اصطلاح در ديوان بيدل به فراواني 

هوم آن، با آنچه در نظر نگارنده هست يافت شود و داراي بسامد بالايي هم باشد؛ اما مف
نظير اصطلاح (متفاوت باشد، از اين رو، اين دسته از ابيات، در مقاله پيش رو جايگاهي ندارند

شود؛ اما برخي از كاربردهاي آن، با مضمون  حيرت كه در ديوان بيدل به فراواني يافت مي
 دسته بندي بسامدي قرار نميمورد نظر در مقاله پيش رو ارتباطي نداشته، از اين رو در 
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اي   مقدمه،گفتني است براي نشان دادن منابع اسلامي و عرفاني هر يك از اصطلاحات). گيرند
 .مختصر به ابتداي آن افزوده شد

  
 :ي تحقيقپيشينه

ي تحقيق و تأليفات انجام شده در زمينه سبك هندي  در اين بخش، پيرامون پيشينه
، تاكنون آثار انبوهي با موضوعات مختلف و متنوع نگاشته درباره سبك هندي. شود بحث مي

در برخي از آنها، بيشتر به معرفّي و زندگي شاعران سبك مورد اشاره اقدام شده . شده است
بزرگاني . توان تا حدودي به سبك شاعران نيز پي برد است؛ البته در لابلاي مباحث ، مي

، به معرفّي آثار سبك هندي و رالعجمشع جون شبلي نعماني كه در مجموعه پنج جلدي
 اقدام كرده، يا دكتر ذبيح االله صفا كه در مجلّد پنجم بيدل دهلويبرگزيدگان آن دوره، نظير 

پس از . تاريخ ادبيات در ايران مبحث مبسوطي را به اين دوره و آثار آن اختصاص داده است
فرا خور سبك هندي به خود آن، آثار ويژه سبك شناسي تأليف شد كه هركدام، مبحثي را  

سبك شناسي دكتر شميسا و دكتر غلام رضايي، در شمار اين دسته از آثار . اختصاص دادند
 . آيند به حساب مي

تاكنون آثار بسياري در خصوص بيدل به طبع . سخن درباره بيدل دهلوي فراوان است
گزيده يا ديوان چه به صورت (رسيده كه برخي از آنها، تنها چاپ مجموعه اشعار اوست 

اي بر تحقيق در  كه اهتمام ويژه(ن آهي، يا آثار محمد كاظم كاظمي، ديوان آقاي حسي)كامل
 كه اثر اخير، داراي تنوع بسيار كليد در باز گزيده اشعار بيدل يا). بيدل داردخصوص شعر 

 شعر هاي دشواري. شود درباره اشعار بيدل است، از جمله تأليفات اين نويسنده شمرده مي
البته مؤلفّ در بخش .  و موضوعاتي ديگر، از مباحث اين كتاب استعرفانبيدل، تخيل و 

. ك.ر.(عرفان، بيشتر از تأثير گذاري عرفان نظري اسلامي بر بيدل ياد كرده است
ترين كتبي   از دكتر شفيعي كدكني، در شمار معروفشاعر آيينه ها) . 35:1387كاظمي،

از آقاي اكبر بهاروند نيز تصحيح ديوان بيدل و نيز . ته شده استاست كه درباره بيدل نگاش
قابل ذكر است كه .  به چاپ رسيده استشعله آوازهاي او، تحت عنوان  مجموعه مثنوي

 را تĤليف واژه نامه شعر بيدل 2005آقاي اسداالله حبيب، بيدل شناس افغان نيز، در سال
 در انتشارات 2010  است كه در سال، اثر ديگري ويدري به خانه خورشيد. كرده است
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سوره به طبع رسيد، اثر اخير به بررسي سبك هندي و معرفي كامل بيدل و شعر او پرداخته 
به آموزه هاي اسلامي و البته نگارنده نيز در راستاي بررسي سبك هندي با توجه . است

، اثري است كه ورمنشور نكتاب .  موجود در آثار سبك هندي، تأليفاتي داردعرفاني تعاليم
 كتاب.  تأليف شده به موضوع ياد شده در شعر صائب تبريزي اختصاص دارد1389در سال 

اثر ديگر نگارنده است كه در  ، هاي ديني در ديوان شاعران سبك هندي تجليّ آموزه
 به چاپ رسيد و در آن، بخش مبسوطي پيرامون سبك هندي، زندگاني بيدل و 1391سال 

اي با   نيز طرح پژوهشي1387در سال . شود ر ديوان شعري او يافت ميتعاليم عرفاني د
  .هاي اسلامي و عرفاني در ديوان بيدل دهلوي، ارائه داده است عنوان، آموزه

  

 بحث
. هاي عرفاني است هاي سبكي شعر بيدل دهلوي، توجه به تعاليم و آموزه يكي از ويژگي

ران سبك هندي، قابل تأمل بوده است و تحقيق اي كه فراواني آن در دواوين ديگر شاع مقوله
  . گران باز گشايد اي را فرا راه پژوهش هاي تازه در اين راستا، ممكن است عرصه

از آنجا كه نگارنده، پيش از اين به پژوهش در ديوان صائب، از حيث وجود و فراواني 
تخراج كرده است، اين بار هاي اسلامي مبادرت نموده اطلاّعاتي را، از ديوان آن شاعر اس آموزه

  . هاي عرفاني، از ديوان بيدل اقدام نمايد بر آن شد تا به بررسي تعاليم و آموزه
شود تا ابياتي از ديوان بيدل، از منظر ياد شده به دقتّ  در اين پژوهش، تلاش مي

اي عرفاني، آن بيت و آموزه موجود در آن، با منابع  بررسي شود، تا در صورت وجود آموزه
از سويي، بر اساس فراواني ابياتي كه . اصلي مقايسه شود و نتيجه به صورتي دقيق، ارائه شود

دقتّ نظر در امر ياد شده، . اي در آنها وجود دارد، بسامدي براي آنها در نظر گرفته شود آموزه
ي اسلامي و عرفاني، از ديوان بيدل دهلوي شد،كه  سبب دريافت بيش از يكصد و پنجاه آموزه

پر واضح است كه توضيح همه آن . رو،  به بررسي تعدادي از آنها مي پردازد ژوهش پيشپ
بدين ترتيب، نگارنده .  اين مقاله خارج است تعاليم، در اين مختصر غيرممكن بوده از حوصله

اي  به ارائه تعدادي از اصطلاحات كه بيشترين كاربرد را در ديوان بيدل دارد و از اهميت ويژه
  : كند ار است بسنده ميبرخورد

  

  



�٢ 1390 زمستان/ سال سوم/ 9 شماره -ه آزاد اسلامي واحد سنندج دانشگا-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

  اميد -
. ترين ابزارهاي حركت به سوي هدف و پيشرفت در راه مطلـوب اسـت               اميد، يكي از قوي   

بي ترديد، انساني كه به اين سلاح مسلحّ باشد، همواره موفقّ و كام روا و يا دست كم به آينده                    
كـساني كـه   . اني عظيمي است در دست مردم ـ از اين رو اميد سرمايه. خوش بين خواهد بود  

دستشان از اين دارايي ارزشمند خالي است، افرادي افسرده، غمگين و نـاتوان هـستند، آينـده              
. در نگاه اين گروه، مبهم ترسناك و تاريك بوده و ايشان هيچ رغبتي به حركت و تكاپو ندارنـد                

عـارف   پرهيزگـار و  ي هر بنده  ترين خواسته  رسيدن به لقاي حق و اميد به رحمت الهي، بزرگ         
كننـد و بنـدگان بـه اميـد رحمـت       مؤمنان، همواره در آرزوي ديدار محبوب زندگي مـي   . است

كه نا اميد شدن از رحمت الهـي گنـاهي نابخـشودني و در        تا جائي . گذرانند  خداوند، روزگار مي  
  .رديف كفر شمرده شده است

د ديدار حق به    خداوند رحمان، در قرآن كريم، انجام عمل صالح را براي كساني كه به امي             
لاً صـالِحاً          «: برند، پيشنهاد فرموده است     سر مي  ل عمـ قـرآن  (» .فَمن كانَ يرجوا لقِاء ربهِ فلَيعمـ
  )110/ 18كريم، 

حسبي رجائي منِ   «: اند  ، اميد به رحمت خدا را والاترين دارايي دانسته        )ص(پيامبر اسلام   
  )292: 1385نهج الفصاحه، خوانساري، (» .خالقِي

  :اند ي ضرورت از دست ندادن اميد، تا آخرين لحظات، چنين فرموده ، درباره )ع(امام علي 
ها بـه   عِند تَناهِي الشِدة تكَونُ الفُرجه و عِند تَضايقِ حلقَِ البلاءِيكونُ الرَّخاء، چون سختي «

 فـرا   هـاي بـلا تنـگ گـردد آسـايش           نهايت رسد، گشايش پديـد آيـد و آن هنگـام كـه حلقـه              
  )712: 1379نهج البلاغه، دشتي، (».رسد

  
  اميد در ديوان بيدل دهلوي

  :در ديوان بيدل، واژه اميد، مفاهيم گوناگوني دارد
  منتهاي او  اميد به بخشش خداوند و رحمت بي-الف

بيدل نيز، همچون ساير شاعران سبك هندي، كه ديوان آنها در اين مقاله مـورد بررسـي                 
  : چيز به بخشش حق، چشم اميد داردقرار گرفت، بيش از هر
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ــدها دارد  ــر امي ــر گه ــوچ از به ــاب پ  حب
  

 مباش بيدل از اين ورطـه نااميـد رهـايي        
  

ــوده   ــي آل ــت دامن ــر رحم ــد اب ــر امي  ام ب
  

 بر بوي صيد رحمتي دارم سجود خجلتي      
 

  
  
  
 

خداوندا بـه حـق دل ببخـشا بيـدل مـا را             
 ) 61/14:ديوان بيدل(                          
  درستت اگر نيست پـاي لنـگ بـرون آ       تك

  )2/9:ديوان(                                    
  كند آب از حيا بي برگي عصيان مرا مي

  )76/8:ديوان  (                               
 يكدانه نتوان يـافتن غيـر از عـرق دام مـرا           

 )102/4:ديوان  (                              

  كننده اميد اميدي، ضايع تلقين نا-ب
 ترين آفت در برابر     اين امر بزرگ  . برد  به عقيده بيدل، اصرار بر نوميدي، اميد را از دل مي          

  : در زندگاني استتلاش و تكاپو
هـا   ام از تـاب  پاي تا سر يك گره شد رشـته   اميدي نماندقدر بر يأس پيچيدم كه  آن

 )18/15:ديوان       (                        

   اميد به وصال-ج
به ويژه زماني كه در بيان آن،       . در شعر بيدل، اميد نيل به مطلوب، نمودي محسوس دارد         

  :به شعر خواجه شيراز، اشاره دارد
ــام   ــادي خي ــافظ شــد ه ــلام ح ــدل ك  بي

  
ــد      ــن برآيـ ــصود مـ ــاخر مقـ ــد كـ  دارم اميـ

  )398/12:ديوان(                                 

   نااميدي ممنوع-د
خداوند، انسان را آفريد و آفرينش را، در جهت رفع نيازهاي مختلف او قرار داد، همه اين                 

ها، براي اين بود كه آدمي، با اميد به سوي كمال گام بردارد، در قـرآن كـريم و روايـات                 عنايت
از خلقت شب بـراي آرامـش انـسان گرفتـه، تـا آفـرينش             . اسلامي به اين امر اشاره شده است      

بـه ايـن ترتيـب، آيـا نااميـدي گنـاهي         . ، همگي به اين هدف صورت پذيرفته اسـت        چهارپايان
نابخشودني نيست؟ گناهي كه عقوبت آن، هم در اين جهان و هم در سـراي آخـرت، گريبـان                   

  .بندگان نااميد را خواهد گرفت
هـاي اسـلامي، در خـصوص دوري از نوميـدي، ايـن معـضل را،                  بيدل، با توجه به آمـوزه     

لوق در برابر آن همه نيكي خالق دانسته است و همگـان را بـه پرهيـز از آن، فـرا             ناسپاسي مخ 
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  :خواند مي
  زمين تا آسمان ايثار عام آنگاه نوميدي      

 

بروبيم از در باز كـرم ايـن گـرد تهمـت را             
 )42/8:ديوان     (                          

  
  :هايي از مفهوم اميد، در ديوان بيدل دهلوي نمونه

  بيت  صفحه  بيت  صفحه  بيت  صفحه  بيت  صفحه  بيت  هصفح

42  8  82  15  379  22  380  2  381  15  

391  2  410  26  439  16  442  16  499  13  

449  25  461  26  465  20  465  25  450  21  

464  17  478  11  506  22  526  9      

  

 توان چنين نتيجه گرفت كه بيدل نيز مانند ساير شعراي  با توجه به مطالب يادشده، مي
گفتني است، .مورد اشاره، اميد را موضوعي قابل اعتنا دانسته وبه شدت، از نااميدي بيزار است

  .مفهوم اميد در شعر بيدل، درحدود هفتاد و پنج بيت، بسامدي متوسط دارد
  

   بصيرت-
  ) دهخدا(».بصيرت در مفهوم لغوي، بينائي دل و دانايي و زيركي است«
به .  تجلّي او و تعلقّ اوست بر حقائق، بر طريق مشهودبصير بودن حق تعالي عبارت از«

عبارت ديگر، قوتي است در دل منور به نور قدسي كه حقائق و بواطن اشياء بدو ديده شود به 
مثابه بصر كه به معاونت نور شمس يا قمر يا نيران مشتعل،صور و ظواهر اشياء 

  )431 :1379سجادي،(».بيند
حكيمان قوه عاقله نظري نامند و هرگاه منور به انوار بصيرت، همان چيزي است كه «

ها از آن برخيزد، حكيمان آن را قوت قدسيه قدسي شود و به هدايت حق تعالي حجاب
  )196 :1379سجادي،(».نامند

قرآن كريم، يكي از صفات خداوند را، بصيرناميده و در آيات مختلف، بر اين ويژگي تأكيد 
 علاوه بر آن، .شدار داده، خداوند بر افعال و اقوال شما بصير استكرده است و به بندگان ه

تر از رگ  برخي آيات حق را نزديك تر از حد تصور انسان به خود او دانسته اند؛ حتيّ نزديك
) 50/16(». نزديكتريمگردنو ما به او از رگ ونَحنُ أَقْرَب إِلَيهِ مِنْ حبلِ الْورِيدِ، «: گردن



��   هاي عرفاني در اشعار بيدل دهلوي نمود آموزه 

« :شمار ديگري ديده مي شود ند نسبت به مردمان و اعمال آنها، در آيات بيبصيرت خداو
ضأُفَورِي وإِنَّ اللَّهِ إِلىَ أَم صيِرٌ اللَّهادِ، امر خويش را به خداوند وا مي بگذارم، هر آينه او  بِالْعِب

  )40/44قرآن كريم،(».نسبت به بندگان،آگاه است
  :عناي لغوي هم به كار رفته استواژه  بصير در قرآن كريم، در م

  )13/16(» آيا نابينا و بينا يكسان هستند؟:والْبصيِرُ، بگو الأَعمى يستَوِي هلْ قُلْ« 
 لَيس الاعَمي من يعمي بصرهُ اِنَّما الاَعمي من تَعمي بصيرتُه، كور آن نيست كه ديده«

 الفصاحه، نهج(» .شش كور استاش كور باشد، بلكه نابيناي واقعي كسي است كه بين
امام .) اي است كه عارفان در پي آن هستند اين همان آگاهي عالمانه) 96:1385 خوانساري،

معنوي،  و حقايق  اند كه رازهاي دروني  ، صاحبان بصيرت را افراد آگاهي ناميده)ع(علي
  :هاي الهي نمايان است برايشان روشن و نشانه

  
  : بصيرت در ديوان بيدل دهلوي

  :  در ديوان بيدل، مفهوم بصيرت، در دو بيت به كار رفته است
  ي بصيرت  عدم راه يابي به حسن محبوب، بدون سرمايه- الف

اند، از  بهره چنانكه در آيات و روايات پيش گفته آمد، افرادي كه از نيروي بصيرت بي
گونه  ه بيدل، اينبه عقيد. هاي الهي برخوردار نيستند بينش كافي جهت مشاهده انوار و نشانه

كنند و چون سعي بصيرت  افراد، همچون كوراني هستند كه براي ديدار حسن حق، تلاش نمي
  : پذير نخواهد بود ديدن حسن، امكان. نباشد

ــت   ــرت اس ــعي بي ــوهر س ــسن ج ــين ح  آي

 
ــرده      ــرو نك ــمه اب ــلاش وس ــوران ت ــد ك  ان

  )691/7: ديوان بيدل                          (

   و به كارگيري بصيرت، جهت مشاهده انوار قدم  تلاش بيدل،- ب
بنا بر سخن دكتر (در مقدمه همين مبحث، تعريفي از بصيرت ارائه شد كه بر اساس آن 

حجاب از  در صورتي كه بصيرت به انوار قدسي متجلّي گردد و به هدايت حق تعالي) سجادي
، صاحبان بصيرت را )ع(علياز سويي، امام .شود آن برداشته شود، تبديل به قوه قدسيه مي

قَدِ انجابت السرائرُ لِاهَلِ «. شود هاي الهي، بر دلشان نمايان مي اند كه نشانه افرادي خوانده
البصائرِ و وضحَت محجة الحقّ لِخابطِها و اَسفَرتِ الساعة عن وجهها و ظَهرتِ العلامةِ 

  )200 :1379:نهج البلاغه،دشتي(»لتُوسمِها
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داند؛ اما از عدم دريافت  يدل نيز، بصيرت را ابزاري براي پديدار شدن انوار قدسي ميب
  : گويد هاي دلپذير آن بر دل خود سخن مي جلوه

 ام آيينـه نقـش قـدم روشــن    بـصيرت كـرده  

 
 تعين نيست تمثالي كـه گـردد دلپـذير مـن            

  )691/7: ديوان          (                    

توان دريافت كه بيدل به اهميت و جايگاه بصيرت اشاره  يت ياد شده، ميبا توجه به دو ب
  . ضمن آن كه مفهوم مذكور در ديوان وي، بسامد بسيار پاييني دارد. داشته است

  

   تجريد-
ظاهر او برهنه باشد از اغراض دنيوي و چيزي در ملك وي « : اهل تجريد كسي است كه

اض، يعني بر ترك دنيا از خداوند چيزي طلب نكند و از نباشد و باطن او برهنه باشد از اعر
عرض دنيا چيزي نگيرد و بر ترك آن هم عوض نخواهد، نه در دنيا و نه در عقبي، بلكه ترك 
دنيا را از آن جهت كند كه دنيا را چيزي نداند و خود را مشغول به امري نكند كه عبادت حق 

  )220: 1379سجادي،(».نيسترا فوت كند، و بداند كه مال دنيا را ارزشي 
  : عطاّر نيشابوري، وادي توحيدرا در كنار منازلي، همچون تجريد و تفريد قرار داده است

ــدت    ــد آيــ ــن وادي توحيــ ــد از ايــ  بعــ

 
 منـــــزل تجريـــــد و تفريـــــد آيـــــدت  

  )292 /1384منطق الطير، مشكور،          (

د است؛ زيرا هر كسي كه تجريد، تفريق از قيود و رسوم و عادات و خلاصي از بند تقلي«
» .به خيال قيد تقليد و رسوم و عادات گرفتار شود، از عبادات حقيقي و نتايج آن محروم است

انسان، مادامي كه در تكاپوي امور دنيوي است، از توجه به حقيقت ) 674: 1368لاهيجي، (
 چه رهايي هرچه فتنه بيش، حب و علاقه كاذب بيشتر و هر. ذاتي خويش، باز خواهد ماند

المالُ والبنون زينَه الحيوةِ الدنيا والباقيات الصالحات خيَرٌ عنِد «: تر بيش، تجريد و توجه افزون
ارزشهاى پايدار و ( مال و فرزند زينت زندگى دنياست و باقيات صالحاتربكِّ ثوَاباً و خيَر ٌاَملاً،

  )18/46قرآن كريم، (» .تر است  ثوابش نزد پروردگارت بهتر و اميدبخش)شايسته
كنُ فِي الدنيا كَانَّك غَريب اَو عابِر سبيلٍ، در دنيا چنان «: اند فرموده) ص(حضرت رسول 

  )249: 1385نهج الفصاحه، خوانساري، . (باش كه گويا غريب يا رهگذري هستي
حقيقت تجريد، زندگي در دنيا و پيوستگي با آخرت است، دنياي تجريد عالم رهايي از 

  :قيود است
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الدنيا «) 454: 1379 نهج البلاغه، دشتي،(» .فَكَانَّها قَطَعوا الدنيا اِلَي الاخِرةِ َو هم فيها«
رجلٌ باع فيها نَفسه فَاوبقَها ورجلٌ ابِتاَع نفَسه : دار ممرٍّ لا دار مقَرٍّ و النّاس فيها رجلان

  )656: همان(» .فاَعتَقَها
  

   درديوان بيدل دهلوي تجريد
  : در ديوان بيدل، مفهوم تجريد در ابيات پيش رو ديده مي شود

   تجردّ، ترك تعلقّ و رهايي از خويشتن - الف
ها و تمايلات بيهوده  گيري از تعاليم ارزشمند قرآني، تجريد را ترك خواهش بيدل با بهره

  : داند پذير مي ظاهري دانسته و طي كردن مسير كمال را، به وسيله آن امكان
 جوهر تجريد قطع الفت خويش است و بس

  

 بود ساز تجرّد لازم قطع تعلقّها

  

 در نسخه تجريد تعلّق چه حديث است

 

 توان كرد امتحان شمشير را بر سر خود مي  

  )109/2: ديوان بيدل            (                 

 برش آرد به عرض بي نيامي تيغ عريان را

  )89/17: ديوان          (                         

 چون نفط اثر باخته زير و زبر من

  )1035/25: ديوان           (                     

  كند  گان سنگيني نكرده و ايشان را عاجز نمي  هيچ باري از تعلقّ، بر دوش تجردّ پيشه- ب
و آزاد هستند، سبك بار و ها و آرزوها، رها  به باور بيدل، اهل تجردّ، كه از همه خواسته

  : كنند ساده، مسير كمال را طي مي
 گراني نيست اسباب جهـان دوش تجـرّد را        

  

 مانـد بـه عجـز       پيرو سـعي تجـرّد در نمـي       

 

ه آميزد محال است اينكه نون گرد الف با هر چ  

  )439/8:ديوان(

 كشد رشته از هر پيرهن خود را به سوزن مي

 ) 422/6:ديوان(                                       

   عيب پوشي تجرّد پيشه گان - ج
 هاست در سير تجرّد پيشه گـان        عيب پوشي 

 
 نقش پاي سوزن ما بخيه پيراهن است  

  )230/23:ديوان   (                                 

  : هاي ديگري از مفهوم تجريد، در ديوان بيدل دهلوي نمونه
  بيت صفحه  بيت حهصف  بيت صفحه  بيت صفحه  بيت صفحه

268  8  269  21  282  12  445  4  472  19  
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توان دريافت كه اين شاعر، بر ترك تعلقّ در مسير تجردّ، تأكيد  با بررسي ديوان بيدل، مي
از ميان حدود چهل و پنج بيت كه مفهوم تجرّد را در بردارند، نزديك به نيمي از . است داشته 

  . ه، در مسير تجرّد توجه داردمفاهيم، بر ضرورت رعايت موضوع ياد شد
  

  حسن خلق-

اي است كه نفس را، كه مقتضي سهولت صدور  اخلاق جمع خلق است و خلق ملكه«
  )111: 1379سجادي، (» .باشد فعل از او بي احتياج به تفكر و رؤيتي مي

علم اخلاق علمي است كه درباره تهذيب نفس و روابط متقابل افراد يك جامعه يا جوامع 
  . وضع شده و به حكمت عملي مشهور استمختلف

اخلاق در عرفان و تصوف از اهميت به سزايي برخوردار بوده است و در سير و سلوك 
الهي، جدا شدن از رذايل اخلاقي و متصّف شدن به صفات نيكوي انساني، ضرورت بسيار 

 از جايگاه والايي كساني كه اخلاق خود را به زيور نيكي آراسته گردانند، در ميان مردم.دارد
برخوردار خواهند بود؛ اما افراد بد اخلاق، هيچ يار و ياوري ندارند، سعدي، در گلستان، خطاب 

بد خوي دردست دشمني گرفتار است كه هر كجا رود از «: به افراد بد خوي چنين گويد
  .چنگ عقوبت او در امان نباشد

ــد خــوي  ــك رود ب ــلا برفل  اگــر زدســت ب

 
 »يش در بــلا باشــدز دســت خــوي بــد خــو  

  )193: 1370كليات سعدي،    (             

 و ائمه اطهار، بيشترين توصيه) ص( در آيين مقدس اسلام، قرآن كريم، سخنان پيامبر 
بدون ترديد، نصايحي كه در اين باره، از . ها درباره حسن خلق و رفتار نيكو با ديگران است

  .تر است تر و فراوان فارشات مهماز ديگر س. ايشان به يادگار مانده است
اَربع اذاكنَُّ فيك فلا علَيك ما فاتك «:اند در خصوص اين ويژگي فرموده) ص(پيامبر اكرم

منَِ الدنيا صِدقُ الحديث و حفظُ الاَمانَة و حسنُ الخلُق وعِفَّة مطعمٍ، اگر داراي چهار ويژگي 
فتار، امانت داري حسن خلق، پاكي در راستي گ: هستي، ديگر به نداري دنيا غم مخور

  )1385:199نهج الفصاحه، (» .خوراك
را  بر ساير انبياء، در ) ص(بر اساس حديث قدسي، خداوند دليل رجحان حضرت محمد

قال االله تعالي يا احَمد هل تدَري لِاَي شَييٍ فَضَّلتُك علي «: اخلاق نيكوي ايشان دانسته است
مسلمي (» . َاللّّهم لا، قالَ باليقينِ و حسنِ الخُلق و سخاوةِ النَّفس و رحمة الخَلق:سائِر الانَبِياءِ قالَ



�٩   هاي عرفاني در اشعار بيدل دهلوي نمود آموزه 

  )377: 1381ميانجي، 
  

  حسن خلق در ديوان بيدل دهلوي 
  : در ديوان بيدل، مفهوم حسن خلق در ابيات پيش رو قابل بررسي است

  ها  اخلاق نيكو، ابزاري براي جلب دل-الف
  : داند اي براي تسخير دلها مي  را، وسيلهبيدل، اخلاق خوش

 در كف اخلاق توست رشـتة تـسخير خلـق        

 
 غافل از احسان مباش هيچ كست بنده نيست      

  )338/1:ديوان بيدل      (                     

   آسودگي انسان، با اخلاق خوش-ب
  : شود به عقيده بيدل، اخلاق نيكو سبب آرامش مي

 ب راحت كردن استنرم رفتاري به معني خوا

 
 دارد آب بستر و بالين هم از خود زير سر مي  

  )155/26:ديوان   (                               

   بهشت پاداش نيك رفتاران، دوزخ سزاي بدخلقان-ج
هاي بداخلاق    بيدل،جايگاه نيكوخلقان را، بهشت دانسته و دوزخ را، سراي جاويدان انسان          

  : معرفّي كرده است
 سن خلق بيدل تا توان در جنّت آسودنبه ح

 
 ها  چه لازم در دل دوزخ نشستن از شرارت  

  )80/1:ديوان   (                                

  خويي، نشان رحمت حق، بدخلقي داغ لعنت بر جبين  خوش-د
 فروغ صبح رحمت طـالع اسـت از روي خوشـخويي    

 
  بدخصالي راكشد خط  ز چين بر جبهه لعنت مي  

 )123/22: ديوان(
  

  :هاي ديگري از مفهوم حسن خلق، در ديوان بيدل دهلوي نمونه
  بيت صفحه  بيت صفحه  بيت صفحه  بيت صفحه  بيت صفحه

305  1  349  26  350  16  497  21  1099  21  
  

توان نتيجه گرفت كه بيدل دهلوي،مفهوم حسن خلق را در ابيات             بر اساس موارد ياد شده، مي     
گفتني است، مفهوم ياد شـده در ديـوان بيـدل دهلـوي، بـسامدي               .  است  ه كار برده  مختلفي ب 

  .پايين دارد
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   حيرت -
ايـن  . تـوجهي بـه مقامـات دنيـوي اسـت      حيرت، غرق شدن در درياي حقايق الهي و بي        

طلـب،  . شـود  اصطلاح يكي از هفت مرحله از مراتب سير و سلوك الي االله نيـز محـسوب مـي                 
گانـه عرفـان و تـصوف شـمرده      ، توحيد، حيرت، فقر و فنا، منازل هفـت     عشق، معرفت، استغنا  

حيرت، سكر و استغراق است كـه در مـشاهده آن، نـور تجلـّي و نوشـيدن شـراب                     «.شوند مي
در منزلگاه حيرت نه تنها مـشتاقان       «) 1368:523لاهيجي،  (» .شود لايزالي واقع و حاصل مي    
لِ «در حرا) ص(ادي و محمد در در و  ) ع(موسي  . كه خاصان نيز، متحيرند      فَلَما تَجلَّى ربه لِلْجبـ

جايي كه كليم االله، ياراي تحمل نداشـته و         ) 7/143قرآن كريم،   (».جعلَه دكا وخَرَّ موسى صعِقاً    
ي حيرت، به صورت بر زمين افتاده و از شدت سرگشتگي، در منزگـاه جانـان، كفـش                   از غلبه 

ك        «: گيرد كه   ا مورد خطاب حق قرار مي     سازد، ت  ازپاي جدا نمي   ك إِنَّـ إِنِّي أَناَ ربك فَاخْلعَ نَعلَيـ
  )262:1391حجت،(»)20/12همان،(» .بِالْوادِ الْمقَدسِ طُوى

  
  حيرت در ديوان بيدل دهلوي

  :در ديوان بيدل، حيرت داراي معاني پيش رو است
  خودي در مقام حيرت  قراري و بي  بي-الف

 حيـرتم و يـك نفـس قـرارم نيـست  طلسم

  

 خــودم  در ســواد حيــرت از يــاد جمالــت بــي

 

ــه آب آينـــه دل سرشـــته      انـــد مـــرا  بـ

  )52/7ديوان   (                               

  روز و شب خواب سحر دارد دل شبگرد ما

  )26/11: ديوان بيدل      (                  

   حق همه موجودات آفرينش در حيرت جلوه-ب
بيدل، تمام آفرينش و موجودات هستي را، از ذرات ريز گرفته تا خورشـيد درخـشان، حيـران                  

  :داند پرتوي از جمال حق تعالي مي
 سرا ذره تا خورشيد اين حيرت ) بيدل(همچو  

  

 چه نيرنگ است سامان تماشـاخانه هـستي       

 

 انـد   اي سـر داده     چشم شوقي در سـراغ جلـوه        

  )389/10: ديوان (                             

 مژه برخويش وا كردم جهاني گـشت حيـرانم         

  )233/23:ديوان(                               

   حيرت، راهنماي رسيدن به حقيقت-ج



١	   هاي عرفاني در اشعار بيدل دهلوي نمود آموزه 

 آيد صدايي از دراي كاروان عجز مي

 
 را برد گم كرده دامان  حيرت هم به راهي ميكه  

  )13/8:ديوان(                                    

   دل حيرت زده، ارمغان عهد الست - د
داند كه در عهد الست، بـر دل پـر درد سـالك،               در بيت پيش رو، بيدل تحير را، امري مي        

  :ظهور يافته است
  ي درد است امـروز     دل خون گشته كه آينه    

 
 حيرتـــي بـــود كـــه در روز الـــستم دادنـــد  

  )503/13: ديوان      (                       

   ادب حضور، در مقام حيرت-ه
باست در نهايت ادب و نزاكت به  بيدل بر اين عقيده است كه سالك، در مقام حيرت مي

  :هاي معنوي اين وادي، برخوردار گردد سر ببرد، تا از عنايت
ي حيرت   هاست در آغوش ميناخانه نزاكت

 
 شكني رنگ تماشا رامژه برهم مزن تا ن  

  )127/13:ديوان         (                     

  :هايي ديگر از مفهوم حيرت در ديوان بيدل دهلوي نمونه
 بيت  صفحه بيت  صفحه بيت  صفحه بيت  صفحه بيت  صفحه

66  18  169  8  198  12  273  14  298  6  

303  12  344  27  397  10  411  28  417  6  

436  12  441  25  442  2  445  3  446  12  

447  19  451  1  459  7  460  5  460  17  

460  19  472  5  473  3  481  26  484  6  

486  17  490  18  498  14  498  21  498  24  

503  8  507  16  514  13          
  

توان نتيجه گرفت كه مفهوم حيرت، در ديوان بيدل از  ه، ميبا توجه به موارد ياد شد
گوناگوني و تنوع بسياري برخوردار است، از منظري ديگر، وجود نزديك به هفتصد بيت كه 

  .، نشان دهنده بسامد بالاي اين مفهوم است حيرت را در خود جاي داده
  

  ذكر-

ت، نماز، بيان، قرآن، حلم، ذكر عبارت است از ياد كردن، مواظبت بر عمل، حفظ، طاع«
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در ميان انواع اذكار، ذكر زباني در ميان مسلمانان از «) 1379:402 ،سجادي(» شرف و شكر
 در صدر اسلام و به ويژه در ابتداي ظهور آن، پيامبر اكرم .اهميت به سزايي برخوردار است

از اين .  آموختند، ذكرهاي مختلفي را به امت خود)ساير معصومين(و اهل بيت نبوت ) ص(
است، كه بسياري از شيعيان و ) س(ميان، مشهورترين و ساده ترين آنها، تسبيح حضرت زهرا 

  . هاي ديگر، توجه بسيار دارند برخي از غير شيعه نيز، بر انجام آن،پس از هر نماز يا در زمان
ه ويژه هايي ك شد، با آموزه  تفاوت عمده، ميان اذكاري كه به عوام آموزش داده مي

شد، رفع حوايج دنيوي و بهشت خواهي،  هاي آنها خلاصه مي عارفان بود، در شرح درخواست
مؤمنين عادي را بر آن داشت تا به اذكاري روي آورندكه برآورنده خواسته هاي مورد نظر 

براي درخواست سلامتي در حضر و سفر، چشم زخم، رفع بيماري و كسالت، ثروت .بود
اي  ، تسكين آلام، دفع دزدان و سارقان و بسياري امور ديگر، اذكار ويژهاندوزي، دفع دشمنان

در قرآن كريم، آيات فراواني وجود داردكه در آنها، مؤمنان به گفتن اذكار و . وجود داشت
ي اجابت دعاها و اذكار را به آنها داده  اند و خداوند خود به وضوح وعده اوراد، فراخوانده شده

  ) 274 و 273 :1391حجت،(» .است
قرآن كريم، دعا را يكي از سپرهاي نيرومند نيكوكاران، در مقابل بدكاران و حوادث ناگوار               

وةَ الـداعِ           : آمده است 86،آيهدر سوره بقره  .داند  مي وإِذَا سأَلَك عِباديِ عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجيِب دعـ
و هنگامى كه بندگان مـن، از تـو دربـاره    ، واْ بيِ لَعلَّهم يرْشُدونَ إِذاَ دعانِ فَلْيستَجيِبواْ ليِ ولْيؤْمِنُ    

 پـس بايـد     .گـويم  خواند، پاسـخ مـى     به هنگامى كه مرا مى    كم  من نزدي :) بگو(من سؤال كنند،    
خداونـد، در سـوره   .)و به مقصد برسـند (دعوت مرا بپذيرند، و به من ايمان بياورند، تا راه يابند     

پروردگـار  ،  وقاَلَ ربكُم ادعونيِ أَستَجِب لَكُم    : اين باره پيامي اميد بخش دارد       نيز، در  60 ،آيهغافر
  .شما را بپذيرم) دعاى(مرا بخوانيد تا  :شما گفته است

  
  ذكر در ديوان بيدل دهلوي

  : توان دريافت در ديوان بيدل، مفهوم ذكر را در ابيات زير مي
   شأن و منزلت والاي ياد آفريدگار - الف

به عقيده بيدل، مقام پروردگار عالم، آن قدر والاست كه ذكر نام او، سزاوار ادا شدن بر 
به سخن ديگر، هر كس را شايستگي بر زبان آوردن چنين نام مقدسي . هر لب و زباني نيست

  : باشد نمي



٣	   هاي عرفاني در اشعار بيدل دهلوي نمود آموزه 

 من كه باشم تا به ذكر حـق زبـانم وا شـود            

 
 نام بيدل هم ز خجلت بر لبم كم رفته اسـت            

  )208/15: ديوان بيدل                  (     

   ذكر نام و ياد حق، بر لب و در انديشه مردان حق - ب
دانست، در ابياتي ديگر،  تر، هر كس را شايسته بيان ذكر آفريدگار نمي بيدل، كه پيش

  : خواند تنها مردان حق را سزاوار بر زبان آوردن نام و ياد خدا مي
  ش مستان شنيده باشي اگر به معني رسيده باشي خرو

 
 چو برگ تاكَند اهل مشرب نهفتـه ذكرمـدام برلـب            

  )153/1: ديوان    (                                     

  : هاي ديگري از مفهوم ذكر، در ديوان بيدل دهلوي نمونه
  بيت صفحه  بيت صفحه  بيت صفحه  بيت صفحه  بيت صفحه

92  7  153  1  172  10  227  5  278  16  

416  5  1084  27              
  

 به اصطلاح ذكر  شاعر، در دوازده بيتتوان دريافت كه اين با بررسي ديوان بيدل مي
هاي عرفاني نداشته و به ذكر امور ديگري   برخي از آنها، ارتباطي با آموزهاشاره كرده است،

  .بدين سبب، مفهوم ذكر در ديوان بيدل بسامد بسيار پاييني دارد. اشاره دارند
  

   رضا-
  )دهخدا(» .واژه رضا در لغت به معني خوشنودي است«
در نزد عارفان، رفع كراهت و تحمل مرارت احكام قضا و قدر است، مقام رضا بعد از «

دراصطلاح اهل سلوك تلذّذ به بليه است و خروج از رضاي : اند مقام توكلّ است و نيز گفته
 )416،1379سجادي، (» .نفس و آمدن در رضاي حق است

ضا بيرون آمدن بنده است از رضاي خود به دخول در رضاي محبوب و راضي شدن به ر«
هرچه حضرت خداوند، درباره وي اراده كند، آن چيز نموده باشد به حجتي كه هيچ اراده و 

 )1368:108لاهيجي، (» .داعيه او  بر خلاف ارادة االله نباشد

 د كه دائم در مقام رضا به سر ميي خو خداوند متعال در قرآن كريم، به بندگان شايسته
  :برند، مژده داده است كه او نيز از آنها راضي باشد

 

أُولَئِك كَتَب فِي قُلوُبِهِم الْإِيمانَ وأَيدهم بِرُوحٍ مِنْه ويدخِلُهم جنَّاتٍ تَجريِ منِ تَحتِها «
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منْهع اللَّه ضِيا رخَالِديِنَ فيِه ارالأَْنْه ماللَّهِ ه اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْب حِزْب لَئِكأُو نْهضوُا عرو 
الْمفْلِحونَ، و آنها را با روحى از جانب خود تأييد كرده است و آنان را به بهشتهايى كه از زير 

آورد، هميشه در آنجا ماندگارند، خدا از ايشان  آن، جويهايى روان است در مى) درختان(
  ) 58/22(».آرى حزب خداست كه رستگارانند.آنها از او خشنودند اينانند حزب خداخشنود و 

  

  رضا در ديوان بيدل دهلوي 
  : رو ملاحظه كرد توان در ابيات پيش در ديوان بيدل، مفهوم رضا را مي

   طريق بندگي، رضا و تسليم در مقابل حق- الف
دهد،   نسبت به آنچه روي ميبه عقيده بيدل، آدمي در مقام بندگي، تسليم محض بوده و

  : اظهار نظر يا اعتراضي ندارد
ــر نمــي  ــاز فــضولي ب ــدگي ن  دارد طريــق بن

  

 به محفلي كه دل آيينـه رضـا طلبـي اسـت         

 

 تو از وضع رضا مگذر چه مقبولي چه مـردودي            

  )1160/19: ديوان بيدل      (                   

ــت   ــي اس ــي ادب ــاي ب ــار پ ــس درازي اظه  نف

  )202/25: ديوان        (                        

   آرامش و امنيت در مقام رضا - ب
  : بيدل، بر اين باور است كه آدمي در مقام رضا به آرامش و امنيت حقيقي دست مي يابد

 چون ماه نو آن كس كه به تسليم جبين بود         

  

 ايـم  چون جـاده تـا بـه راه رضـا سـر نهـاده       

 

 شـد هرچند كه تـيغش بـه سـر افتـاد سـپر               

  )414/13: ديوان           (                   

  ش نقش پاموج گل است بر سر ما جو

  ) 67/5: ديوان(                             

  مندي از عالم هستي با ابزار رضايت   بهره- ج
مندي بيشتر از امور هستي است؛ زيرا انسان با تكيه بر  به باور بيدل، رضا موجب بهره

اي، با خشنودي كامل  تر سپري كرده و همواره در هر مقوله  مسير حيات را آسانرضايت حق،
  : شود مواجه مي

 بي وضـع رضـا بهـره ز هـستي نتـوان بـرد       

 
به خميدن از خاك كه چيده است گهر جز   

 )1007: ديوان        (             
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  : هايي ديگر از مفهوم رضا، در ديوان بيدل دهلوي نمونه
  

 بيت صفحه بيت صفحه بيت صفحه بيت صفحه بيت صفحه

274  3  383  16  430  16  431  11  467  10  

472  21  488  24  523  26  755  6  1007  2  

1133  10                  
  

توان نتيجه گرفت كـه بيـدل معمـولا اصـطلاح رضـا را، در       با توجه به موارد ياد شده، مي  
گفتنـي اسـت مفهـوم      . ر كرده اسـت   مفهوم عرفاني به كار برده و از مفاهيم ديگر آن صرف نظ           

  . بيت از ديوان بيدل ديده مي شود كه نشان از بسامد پايين دارد20رضا در
  
   طلب-

رود؛ يعني وادي  اين اصطلاح، يكي از هفت مرحله از مراحل سلوك الي االله به شمار مي
 زيرا او به ترديد، رونده طريق طلب را، هرگز از كرده پشيماني نيست؛ بي. اول در مسير عرفان

 عزيمت به سوي طلب چندان دشوار نيست، عزم راسخ .اي كه برسد سود برده است هر مرتبه
طلبد و دل كندن از آلات غفلت؛ وگرنه، به هر كجا كه رو كني مطلوب را خواهي  مي

اللّه واسعِ علِيم، و مشرق و مغرب از ولِلّهِ الْمشْرِقُ والْمغْرِب فأََينَما تُولُّواْ فَثَم وجه اللّهِ إِنَّ «:يافت
گر  خداست آرى خدا گشايش)به(آن خداست پس به هر سو رو كنيد آنجا روى 

اي را، ميان طالب و  ، تصور وجود هرگونه فاصله)ع(امام علي )2/115قرآن كريم،(».داناست
  : اند مطلوب نادرست دانسته و فرموده

» و بينَه ينكجعل بلمَ ي نه، خداوند ميان خود و طالب خويش، ) االله(وع بكحجن يم
  )528: 1379البلاغه، دشتي،  نهج(» .هيچ حجابي قرار نداده است

  

  طلب در ديوان بيدل دهلوي
  :در ديوان بيدل، واژه طلب داراي مفاهيم پيش رو است

  بيابان طلب، كعبه معنوي: الف
رزشي برخوردار است، كه با وجود آن بيدل بر اين عقيده است كه وادي طلب، از چنان ا
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  :نيازي به طواف كعبهي سنگي نيست
 نيست در دشت طلب با كعبه ما را احتياج 

 
 گاه ماست هرجا نقش پا افتاده است سجده  

  )163/27: ديوان بيدل                    (

  آمدهاي مسير پر فراز و نشيب طلب  پيشواز سالك صادق، از پيش- ب
طالب حق در راه رسيدن به مقصود، با فراغ بال به استقبال پيش آمدهاي از منظر بيدل، 

  :رود غير قابل پيش بيني مي
  

 آيد به پيش  در طلب بايد گذشت از هر چه مي

 
 گر همه سر منزل مقصود باشد جاده است  

  )198/1: ديوان                         (

   همه موجودات آفرينش، در وادي طلب- ج
ين باور است كه تمام آفرينش الهي، در تب و تاب رسيدن به كمال بوده و بيدل، بر ا

  :همه طالب حق هستند
 تب ي طلب كه دميد اين همه تاب و چه سبب شد آيينه

 
 كه پر است از طرب و تعب سر مورتابه پر ملخ  

  )382/11: ديوان       (                            

   طلب، راهنماي عشق حقيقي- د
بايست دست به  يابي به آن، مي داندكه براي دست ي والايي مي ل، عشق را مرتبهبيد

  : را، راهنماي طريق عشق قرار داد دامان طلب شد و آن
ما را به راه عشق طلب رهنما بس است  

  

ي يعقوب   به عشق عين طلب شو كه ديده

 

 جايي كه نيست قبله نما نقش پا بس است  

  )336/11: ديوان       (                     

 سفيد ناشده سهل است پيرهن گويد

  )496/21: ديوان                            (

  :هايي ديگر از مفهوم طلب، در ديوان بيدل دهلوي نمونه
  

  بيت صفحه  بيت صفحه  بيت صفحه  بيت صفحه  بيت صفحه

16  21  27  2  53  19  55  25  60  16  

189  2  196  22  206  13  211  8  219  14  

247  4  249  4  273  17  281  14  282  16  

291  28  313  15  322  22  339  4  359  27  

442  5  442  18  451  17  525  1      
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توان نتيجه گرفت كه مفهوم طلب در ديوان  باتوجه به مطالبي كه از نظر گذشت، مي
ي تقاضا و لازم به توضيح است كه ابياتي نيز، در معان. بيدل، در بيشتر ابيات، عرفاني است

بدين ترتيب، مفهوم طلب، از . شودكه از لحاظ تعداد، بسيار اندك هستند خواهش يافت مي
  .بسامد بالايي برخوردار است

  

   عشق-
عشق آتشي است كه در قلب واقع مي شود و محبوب را بسوزد، عشق درياي بلا و «

ريقت است و اين ترين ركن ط عشق مهم. جنون الهي و قيام قلب است با معشوق بلاواسطه
سجادي، . (كند مقام را تنها انسان كامل كه مراتب ترقيّ و تكامل را پيموده است، درك مي

1379 :581 (  
خداوند، عشق را آفريد و آن را در وجود بندگان قرار داد ، البته براساس يك حديث 

ني و مَن عرَفَني من طَلبني وجدني و من وجدني عرف: قدسي، خودش نيز به آن مبتلا گرديد
تُهديتهَ و اَنا دي لين قتلتُه فعم شقتُه قتَلتُه ون عشقَتهُ و مشَقَني عن عم شَقني وع  

  :گذرگاه عشق، بس خطرناك است وگام برداشتن در مسير آن، بدون عنايت الهي دشوار
  ها ان نمود اول ولي افتاد مشكلالا يــا ايهــا الساقـــي ادركاســا و ناولهـا          كه عشق آس

   )97:1371حافظ، قزويني،(

  ـ عشق مجازي2ـ عشق حقيقي1:عشق بر دو نوع است
ي كمال، از خود بي خود شده و از زمان  عشق حقيقي، حالتي است كه عارف در مرحله

  .گردد و مكان فارغ مي
  :آور است  عشق مجازي در بدترين مرتبه، براي صاحب خود ننگ

   كز پي رنگي بود                       عشق نبـود عاقبت ننگي بودهايي عشـق

  )18:1354مثنوي، فروزانفر،                                                               (

اي فارسي است و در قرآن كريم به كار نرفته؛ اما اصطلاح حب كه در برخي  عشق واژه
اما آنها كه و الذّين آمنوا اَشد حباً لِلهّ، «: نده مفهوم عشق استآيات موجود مي باشد در برگير

واژه عشق در نهج الفصاحه، به طور ) 2/164(» .ايمان دارند، عشقشان به خدا، شديدتر است
حبك لِشيَءٍ يعميِ «: اند درباره عشق فرموده) ص(پيامبر. مفصل مورد ارزيابي قرار گرفته است

نهج الفصاحه، (» .كند تو به چيزي، چشم تو را كور و گوش تو را كر ميو يصِم، عشق 
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  ) 589: 1385خوانساري، 
  

  عشق در ديوان بيدل دهلوي

 بسيار مهم ومسيرآن را بس در ديوان بيدل، عشق كاربرد زيادي دارد، او عشق را امري
 عقل و علم را، دو او. اي كه بسياري از عارفان، بدان اذعان دارند خوانده است، مقولهدشوار 

از منظر بيدل، همه حوادث عالم، تحت تأثير عشق . ابزار ناكارآمد در برابر عشق دانسته است
  . قرار دارند

  

  شهيدان عشق- الف

 هــر جــا رســد نويــد شــهيدان تيــغ عــشق

  

ــرآورد     ــل بـ ــم حمايـ ــر ز زخـ ــوش سـ  آغـ

 )425/27: ديوان بيدل      (                 

  ام عشقرازداري و سكوت در مق-ب

بسياري از . ترين موارد در مسير حركت به سوي كمال است رازداري، يكي از مهم
سعدي در گلستان براي اين مقوله . اند بزرگان عرفان و تصوف، بر اين امر مهم تĤكيد داشته

  : چنين اشاره كرده است 
   دهانش دوختندهر كه را اسرار عشق آموختند                                  مهر كردند و

  )16:1370كليات سعدي،              (                                                             

  :حافظ در ديوان 

  من اين حروف نوشتم چنانكه غير ندانست       توهم زروي كرامت چنان بخوان كه تو داني

  )360:1370ديوان حافظ،(

    :    كه بر اين امر مهم اصرار ورزيده است بيدل نيز از جمله شاعراني است

  

 بيدل از اسرار عشق گوش و لب آگـاه نيـست          

  

 خمـوش گـشتم و اسـرار عـشق پيـدا نيـست      

  

 تــا كجــا روشــن شــود كيفيــت اســرار عــشق

  

 فهم كن و دم مزن حرف نبـي يـا ولـي اسـت          

  )223/21:ديوان                                 (

 ــ   ــرت س ــد حي ــاره كن ــه چ ــسي چ  خنگو راك

)    37/22: ديوان                                  (

ــي ــه ات  م ــر پروان ــستر پ ــوب خاك ــشد مكت  ك

 )178/15:ديوان                                 (
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  عاشق صادق حق، در امان الطاف الهي- ج

 بـس ش خورشيد قيامت سايه معدوم است و        پي

  

 عـشق خـط امـان اسـت و بـس          گرت تسليم   

  

 عشق خواهـد كـرد آخـر نامـه مـا هـم سـپيد              

  )453/22:ديوان                                 (

ــد   ــو كني ــن م ــه اي ــه ب ــضا تكي ــغ ق ــر دم تي  ب

 )419/2:ديوان                                   (

  

  سازي انجامينِ عشق پا ك- د

 عاقبت نقش دو عالم پاك خواهد كرد عشق       

  

 ه بهر خـوردن خاشـاك يكـسر اشتهاسـت         شعل  

 )307/11:ديوان                                 (

  : هاي ديگري از مفهوم عشق، در ديوان بيدل دهلوي نمونه
  

  بيت صفحه  بيت صفحه  بيت صفحه  بيت صفحه  بيت صفحه

81  18  126  10  164  12  164  18  198  10  

232  26  250  23  262  10  288  7  315  21  

350  27  389  9  392  9  413  7  417  20  

457  23  501  25  502  13  511  9      
  

توان چنين نتيجه گرفت كه در ديوان بيدل، عشق در  باتوجه به مطالب ياد شده، مي
معاني گوناگوني به كار رفته است، ضمن آنكه بسامد مفهوم عشق بسيار بالا بوده، به حدود 

  .رسد هشتصد بيت مي
  
  فقر -
 تجليّات الهي است و گداي كرشمه يار است و گداي فيوضات فقيركسي است كه فقير«

حق است و هر اندازه از تجليّات روحاني مستفيض شود، حرص او زيادت 
  ) 1624 :1379سجادي،(».گردد

به سخن .باشد فقير الهي همه نياز خود را در حق جستجو كرده از خلق  بي نياز مي«
 خداوند است، حال آن كه در بعد مادي، ممكن ديگر،گدا آن است كه همواره نيازمند فيوضات

. دارد است اوضاع بساماني داشته باشد، كه او را از درخواست و تقاضا به درگاه ديگران باز مي
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كند به طور كامل متفاوت  بدين سبب، اين نوع فقر از گداييي كه انسان را محتاج به خلق مي
ه لايق بندگي است، تا بر اضطرار و فقر احتياح در ذات است ك«)463:1391حجت،(».است

  )167 :1386راد منش،(».نيستي خود مطّلع گردد و از حد خود متجاوز نگردد
ها را،گداي درگاه الهي معرفّي كرده و فرموده  خداوند در قرآن كريم، همه انسان

 الْحمِيد، اي مردم، همگي شما فقراي ياأَيها النَّاس أنَتُم الْفُقَراَءإِلَي للَّهِ واللَّه هوالْغَنِي«:است
بديهي است كه در ) 35/15(» .نياز و ستوده است درگاه خداوند هستيد و خداست كه بي

شود،كه براي رفع حوائج اوليه  عرف جامعه،گدا به افراد نيازمند و اندك مايه اطلاق مي
يم، فقر درهمين معناي البته در بسياري از آيات قرآن كر. خود،نيازمند به ديگران هستند

فقير الهي، در درگاه ايزد مناّن آبروي بسيار دارد و در جهان با . ظاهري به كار رفته است
فقر )  ص(به همين دليل حضرت رسول. گذراند سرافرازي،آزادگي و عزّت نفس روزگار مي

اَلفَقر فَخري، «:اند اند وخود را فقير معرّفي كرده و بدان باليده حقيقي را، موهبتي الهي دانسته
  )794 :1376خرمشاهي،انصاري،(» .فقر موجب مباهات من است

، فقر، بيشتر در مفهوم اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته )ع(در نهج البلاغه اميرمؤمنان 
اِنيّ اخُاف ُ علَيك الَفقر فاستَعذ بِااللهِ منِه فَاِنَّ الفَقر «: و به تبعات آن نيز اشاره شده است

دستي برتو هراسناكم، از  من از تهي) اي فرزند(ةٌ لِلدين مدهشَةٌ لِلعقلِ داعِيةٌ لِلمقت منقَص
فقر به خدا پناه بر،كه همانا فقر، دين اسلام را ناقص و عقل را سرگردان و عامل دشمني 

  )707 :1379نهج البلاغه،دشتي،(».است
  

  فقردر ديوان بيدل دهلوي
ار بسياري به كار رفته است، قابل ذكر است كه نگارنده، براي در ديوان بيدل، فقر در اشع

و احتياج به خلق براي گذراندن امور (آنكه فقير در مفهوم عرفاني را از فقر در معناي گدايي
كه به هردو نوع آن در ديوان بيدل دهلوي اشاره شده است جدا نمايد، از دو اصطلاح ) زندگي

  .كند فقر معنوي و فقر مادي استفاده مي
   فقر معنوي -الف

  : در ديوان بيدل، به انواع فقر مادي و معنوي اشاره شده است
  پادشاهي، در مقام فقر الهي : 1 - الف
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 اي هوس شُكر قناعت كن كه استغناي فقر   

  

ــت   ــال رساس ــوهر اقب ــدف گ ــامرادي ص  ن

 

 بـر ســر مـا چتــر شـاهي كــرد بـرگ كــاه را      

 )119/19:ديوان بيدل        (                   

 غوطه در جيب گـدايي زن و شـاهي دريـاب          

  )154/10: ديوان          (                     

 فقر معنوي و آزادي از قيود هستي مادي : 2 - الف

 اي اســــت فقــــر آزادي بــــي ســــاخته

 
 كــــوتهي دامــــن مــــا بــــر زده اســــت   

  )294/12:ديوان                          (      

 دگي و فيض هستي، در مقام فقر رسيدن به آسو: 3 - الف

 عافيـت خـواهي در الفـت سـراي فقــر زن    

  

 در سواد فقر خوابيده اسـت فـيض زنـدگي         

 

 باشـد نفـس     بهر صيد خواب فرشي سايه مـي        

  )737/6:ديوان                  (              

 ها گرفـت    صبح شد صاحب نفس تادامن شب     

  )324/24:ديوان                         (       

   فقر مادي - ب
 بضاعتي شاعر و بلند نظري او بي: 1- ب

ــي ــدم    از ب ــل ش ــدايي مث ــه گ ــضاعتي ب  ب

  

 نيـازي مهـر لـب سـؤال اسـت           ناموس بـي  

 

 ام در بـه در كـشيد        چون حلقـه كاسـه تهـي        

 )384/14:ديوان                             (     

ــا طبــع گــدا نــداريم   كــم نيــست حاجــت ام 

 )872/19:ديوان                (                  

 چشمان طمع كار گدا، كاسه سؤالي : 2- ب

 خواهـد   طمع در عرض حاجت ذلّتي ديگر نمي      

 
 گشاد چشم كرد از كاسه مـستغني گـدايي را           

  )7/27:ديوان                  (                

  :هاي ديگري از فقر، در ديوان بيدل دهلوي نمونه
  

  بيت صفحه  بيت صفحه  بيت صفحه  بيت صفحه  بيت صفحه

104  26  176  3  191  20  226  19  310  4  

384  14  385  12  428  19  482  8  491  17  

494  13  533  17              
  

 بيت، كه مفهـوم فقـر را   80توان دريافت كه از ميان تعداد      بنا بر آنچه از نظر گذشت، مي      
مواردي نيز، از فقر مادي سخن به       دربردارند، بيشترين اشعار، به فقر معنوي اشاره داشته و در           
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نمايد كه مفهوم مـورد اشـاره در ديـوان بيـدل،              توضيح اين نكته ضروري مي    . ميان آمده است  
  . بسامد متوسطي دارد

  

  :وصال -

رسيدن بـه مطلـوب نـوعي وصـال         . وصال در معناي عام، پيوند با محبوبان وعزيزان است        
  .اه معنوي و حقيقياست، خواه اين مطلوب زميني و ظاهري باشد، خو

  :وصال معشوق، براي هر انسان حقيري، ميسر نيست
  وصل خورشيد به شب پرّه اعمي نرسد                كه در آن آينه صاحب نظران حيرانند

  )197: 1370ديوان حافظ، قزويني،(

چون سر به حق    «)دهخدا(».وصال در معني لغوي، پيوستن،پيوند خوردن و اتصّال است        «
ت تا جز حق نبيند و نفس را از خود به طوري غايب گرداند كه نيـز از كـس خبـر                      متصّل گش 

اي بـالاتر از     ي حقيقي، هديـه    براي بنده )1379:2134سجادي،(».ندارد به وصال رسيده است    
ي من چه بايدت؟     خداوند بر دل من ندا كرد كه بنده       : شيخ گفت   «: شود  وصال رب يافت نمي   

  )55:1381خرقاني،(» تو نه بس كه ديگر خواهم؟الهي مرا بودن : گفتم .بخواه
ل                       به يقين براي وصال، مراتب گونـاگوني وجـود دارد و طالـب آن مـي بايـست، بـا تحمـ

بنا بـركلام صـريح قـرآن كـريم،         . مشقات بسيار، مراحل را يكي پس از ديگري پشت سرگذارد         
ت بـه      هاي الهي را، يكي پـس از ديگـري و          پاداش بندگان صبوري كه همه آزمايش      بـا موفقّيـ

  انجام رسانند، راه يافتن به حريم امن الهي، و وصال او خواهد بود
ل آتـش جهـنم، دشـوارتر                      امير مؤمنان، در دعاي پرفيض كميـل، فـراق حـق را، از تحمـ

  )106 :1376مفاتيح الجنان،(»و ربي صبرت علي عذابكِ، فَكَيف اصَبرُ علي فراقِك«: اند دانسته
هـاي ايـشان    نيز،آرزوي وصال حق، برهمه خواسـته  ) ع(م علي بن الحسين     در مناجات اما  
واقطعَ منِ الدنيا حاجتَي و اجعل فيِما عنِـدك رغبتـي شـَوقاً الِـي لِقائـِك،                 «:ترجيح يافته است  

حاجت مرا از دنيا ببر و رغبتم را از سر شوق، به وصالت در آنچه نـزد تـو اسـت، قـرار        ] بارالها[
  )225 :1385 سجاديه، بلاغي،صحيفه(».ده

  

  وصال در ديوان بيدل دهلوي 
تـوان بـه مـوارد     ديوان بيدل،سرشار از تنوع مفاهيم وصال است، از جمله ايـن معـاني،مي        
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  :پيش رو اشاره كرد
   تلاش در جهت وصال -الف

  در اين ره تاكسي از وصل مقصد كام بر دارد

 
 بايد به جاي گام بر دارد  ز رفتن دست مي  

 )520/26: ديوان بيدل         (               

   دشواري راه وصال -ب
 باشد غبار حادثات واصلان را سرمه مي

  

 وصل خواهي زينهار از فكر راحت قطع كن 

 

 د موج دريا روشن استچشم ماهي از سوا  

  )230/27:ديوان(                                

 ه استوادي عشاّق منزل نام رهزن داشت

  )305/3:ديوان(                                 

   فراق جانان، دوزخ نقد -ج
دوزخ نقد است دور از وصل جانان زيستن  

 
 روزجزاستتو صبحم شام مرگ و شام من بي  

  )345/15:ديوان      (                         

   آرزوي وصال الهي -د
  بالم به هجران ذوق وصلي دارم و برخويش مي

  

خلقي به هواي طلب گوهر وصلت  

 

  سازد در آتش نيز اين ماهي همان با آب مي  

  )485/21: ديوان     (                          

 ها بگسسته چو تار نفس موج عنان

  )17/2: ديوان    (                               

   تعلقّات دنيوي، مانع رسيدن به وصال الهي-ه
فاهيمي كه تاكنون ذكر شد، نگاهي نو به مقولهِ وصـال دارد،ايـن مقولـه             بيدل، علاوه بر م   

اي كـه در عـدم وصـول بـه      هاي نفساني و تعلّقات مادي و نقـش ويـژه   عبارت است از خواهش   
از منظر بيدل، مادامي كه آدمي به خويشتن، دنيا وآزوهاي تمام ناشدني            . كنند  محبوب ايفا مي  

  : حق نخواهد رسيدآن، مشغول باشد، هرگز به وصال 
  

 تاب وصال است دل، اما چه تـوان كـرد           بي

  
 وصل حق بيدل نظر بربستن است از ما سـوي          

 

 هـا   جسم است بـه راهـت گـره رشـته جـان             

  )14/5: ديوان                 (              
 خواهي ز عالم چشم چـون شـهباز بنـد           قرب شه 

  )480/6: ديوان      (                        

   دل شكسته، شرط رسيدن به وصال به  جانان -و
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بيـدل، اعتقـاد    . درديوان بيدل، در خصوص مفهوم وصال عقيده ديگري نيز موجود اسـت           
يـاب    به وصـال حـق شـرف      ) در فراق محبوب  (هاي شكسته و سوخته     دارد كه تنها صاحبان دل    

ن موضوع اشـاره شـده      هاي اسلامي و كلام بزرگان مذهب تشيع، بارها به اي           در آموزه . شوند  مي
گيـري بيـدل، از ايـن         هايي از بهـره     ابيات پيش رو، نمونه   . االله هستند   هاي شكسته، بيت    كه دل 
  :ي اسلامي است ها آموزه

ــست   ــدا ني ــه ج ــل غنچ ــل از بغ ــه گ آيين

  

ــه ــست    آيين ــرون ني ــه ب ــل غنچ   دل از بغ

  

 ادب اظهارم و با وصل تـوام كـاري هـست          

 

 ال اسـت  گر شكند سر به سر آغوش وص ـ   دل  

  )259/18: ديوان   (                         

 دل گر شكند سر به سر آغوش وصال اسـت         

  )165/28: ديوان       (                     

 عــرض آغــوش نــدارم دل افگــاري هــست 

  )161/17: ديوان         (                 

  : هايي ديگر از مفهوم وصال در اشعار بيدل نمونه
  

  بيت صفحه  بيت صفحه  بيت صفحه  بيت صفحه  يتب صفحه

39  7  70  21  76  4  92  26  93  22  

95  16  101  18  135  21  158  17  189  9  
  

  با توجه به مواردي كه درباره مفهوم وصال در ديوان بيدل مورد بررسي قرار گرفـت، مـي                
ي ويـژه  توان نتيجه گرفت كه اين شاعر پر آوازه سبك هندي، دربـاره مقولـه وصـال، ديـدگاه                

 بار در اشعار بيدل به كار رفته اسـت و در مقايـسه بـا                120از منظري ديگر، اين مفهوم،      . دارد
در ديوان ياد شده، مقـصود از    . تعداد فراوان ابيات ديوان، بسامدي متوسط، اما بسيار مؤثرّ دارد         

لزم وصال، در بسياري از ابيات، رسيدن بـه خلـوت گـاه انـس الهـي بـوده، نيـل بـه آن، مـست                    
  .پوشي از تعلقّات دنيوي است چشم

  

 :گيري نتيجه-

 از حيث وجـود  ،، نگاهي بر ديوان بيدل دهلوي  در اين نگاره مورد تحليل قرار گرفت      نچه  آ
جـستجو در اشـعار ايـن شـاعربزرگ،           بـا  شك،بدون  . بودتعاليم عرفاني   هاي برگرفته از     آموزه

ترديدي نيست  .كرداستخراج   شود، ديده مي   مقاله نظيرآنچه در اين   ديگر، توان صدها نمونه   مي
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 . كه موارد ياد شده، بخش مهمي از سبك و شيوه شعري بيدل از حيث مضمون است

، از جمله آنكه وسعت نظر   بديهي است،پژوهش مزبور نتايج و دست آوردهايي در برداشت        
فـراوان ديـوان    هاي عرفاني را نمايان ساخت، از سويي، از ميان ابيـات             و اشراف بيدل بر آموزه    

اين شاعر سبك هندي، صدها بيت با ديدگاه مورد اشاره يافت شد كه نـشان از بـسامد بـالاي                    
گونـه كـه در طـول مقالـه          بيان اين نكته لازم است كه همان      . اين تعاليم در اشعار وي داشت     

ملاحظه شد، برخي از اصطلاحات موجود در ديوان بيدل مضمون دوگانـه داشـت، يعنـي هـم                  
فهوم عرفاني و هم معاني ديگري بود، به عنوان نمونه اصـطلاح فقـر، چنانكـه در ايـن                   داراي م 

. پژوهش بررسي شد، هم به معاني عرفـاني و هـم بـه ديـدگاه اجتمـايي آن اشـاره شـده بـود                      
توان دريافت، كه بيـدل      همچنين با توجه به موارد ارائه شده در اين مقاله، اينك به خوبي مي             

ر تصوير آفريني و خلق تصاوير كم نظير و معاني دير ياب ويـژه سـبك          شاعري است كه در كنا    
  .هندي، به مفاهيم عرفاني نيز نگاهي ويژه داشته است
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